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ود که ن دومین باری بیگونه هام سرازیر شد.ا ه  از بازموندن چشمام اشک روی ک اون قدرنگاهش کردم

لحظه هم که شده حس جدیدی رو تجربه می کنه.یه جور حس غریب  حتی برای یه،احساس کردم دلم 

 ! شبیه آشفتگی یا شایدم...

،هیچ وقت این حسو نداشتم.حتی تموم اون هشت باری که به بار این سی سال جز همون یه تو

 ..خواستگاری رفتم و جواب رد شنیدم.باید کاری می کردم؛زمان در حال عبور بود.

و به حوض نگاه می کرد.با خودم گفتم: چت شده احمد؟اولین بار که همین طور ایستاده بود 

 نیست!پابذار رو قلبتو چشم بسته برون.

متری زل زد تو چشمام اما دوباره ایستادم.تا این که سرشو برگردوند و از همون فاصله ی چند م،جلوتر رفت

 پایین انداختم... و همر که چند قدم عقب تر رفتم و سرمشد.ترسیدم.اون قدری و بهم خیره 

. 

. 

 صدامو می شنوی؟شاهد هد مرکز...شاهد...شا

نمی دونم باید می شنیدم یا نه،اما دوست داشتم برای یه بارم که شده خودمو بزنم به کریت و جز سکوت 

 مطلق هیچ چیزو نشنوم.

 دوباره تکرار کرد :

 سوژه ی مورد نظر تحت محاصره است. شاهد..شاهد مرکز،

بودند،حتی کلاغ های روی شاخه،اما من هنوز همون جا ایستاده بودم و بهش زل می تظر همه من

 زدم.آخه این بار فرق می کرد.دله خب!سنگ یخ که نیست!

 خواستم جلوتر برم که از جا بلند شد.خودش بود؛رعنا با همون پالتوی یشمی.



 ای بی سیم،اما این بار تهدید... دوباره صد

 حضورم در اونجا. هیچ چیز دست من نبود،حتی

 هزار نگاه در حال پاییدن ما بود! نگاه و پشت سر از روبرو چهار

 همه چیز روبه پایان بود،حتی تموم اون پنج سال خاطره ی باهم بودن تو کوچه ی آبی،محله ی بوستان.

کردم:  تموم این پنج سال تنها به یه سوال فکر می دل.تو ای گریز و جایی هم برای دردِکاش راهی بود بر

 این که چرا؟!

 .. !ن سال ها.پر ابهام او همه ی لحظه های  شد بر چرایی که امروز پاسخی

 امیدم یه چیز بود و بس،این که  کاش منو نشناخته باشه . مد.تنهاو جلوتر اوتکوند  خودش را

. 

. 

 ،پنجره رو بستی؟هواسرده.سرما می خوری.......رعنا پنجره

. 

.  

 سلام.... نزدیک و نزدیک تر می شد : ظه بهمهرلح بخیر! یادش

 مونده بودم...خودش بود،با همون لحن؛ 

 لیک بگم که یهو اوضاع تغییر کرد.عسلامشو هرچند تلخ  خواستم

دست های رعنا را دستبند   دم سبز شدنه نفر آدم با لباس های نظامی جلوچشم به هم زدن د در عرض یه 

 !دی چشمام دور کردناز جلوو اونو   دزدن

 سنگینی داشت؛تلخ و نفرت انگیز !اه نگ...

عشقی نهفته و م و خودم با یه عالم حرف نگفته و ن موندمبار دیگه همه چیز به پایان رسید؛  یکو 

 لبم ماسیده بود. سلامی که رو



. 

. 

 !حواست هست چیکار می کنی؟!کجایی رضایی؟

 

سیم که لحظه ای  بی شویش صدای.از تبودم یز خسته و نه دلم.از همه چ بود نه واقعا!نه حواسم

 ذاشت گرفته تا صدای غار غار کلاغ ها.نمی  ذهنمو راحت 

. 

. 

   !؟نمی شنوی چی می گمکری؟ گه با تو نیستم؟!م 

 ..استعفا.شاید  حتی خودمو!  هیچ چیز  ع!نمی شنوم.دیگه می خوام نشنوم.ـن

. 

. 

.  

 . و من من موندم و من و منبار دیگه همه چیز به انتها رسید؛ ک و ی
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